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  مقدمه
در درس گذشته برخي از احكام كلي نگاه كردن و ادله آنها مطرح شد؛ يكي از احكام نگاه، جواز نگاه مرد به دست 

قبلي به دو دليل آن اشاره و در ابتداي و صورت زن مي باشد كه سه دليل براي مدعا بيان شده است كه در درس 
  .درس، دليل سوم مورد بررسي واقع مي گردد

  .گردد شود و نظرات فقها پيرامون آن طرح مي در ادامه موضوع نگاه كردن زن به مرد و ادله آن مطرح مي
  .مصنف در پايانقول جواز نظر زن به بدن مرد را انتخاب مي نمايد
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  ن به دست وصورت زناندليل سوم بر جواز نگاه كرد
و اطراف « : فرمايد دليل سوم براي جواز نگاه كردن به دست و صورت زنان مسلمان قول خداي متعال است كه مي

صدر ( در اين آيه وجوب پوشاندن مختص به سينه زنان شده است 1»هاي خود را بر گردن خود افكنند روسري
د لذا از آيه عدم وجوب پوشش صورت فهميده مي شود زيرا كن اي نمي و به وجوب پوشاندن صورت اشاره) وسينه

اگر پوشش صورت نيز واجب بود بايد آيه وجوب پوشش صورت را بيان مي كرد؛ زيرا خمار و روسري به پارچه 
رسد و آن  پوشاند بلكه دو طرف آن روي گردن و سينه به هم مي شود كه عادة روي صورت را نمي اي گفته مي

  .دهد مواضع را پوشش مي
شود و آن اين كه جواز نگاه به صورت و دست نياز به ثبوت  بر اين استدلال نيز اشكال سابق وارد مي: اشكال

ملازمه دارد يعني بايد بين عدم وجوب پوشش و جواز نظر مرد ملازمه وجود داشته باشد و حال آنكه اين ملازمه 
  .ثابت نمي باشد

ز حكم حرمت نگاه كردن به سه دليل اشاره شد و اين نتيجه به دست براي استثنا شدن صورت و دست ها ا: نكته
آمد كه كه اگر قائل شديم بين آشكار ساختن صورت و دستها با نگاه كردن به آنها، ملازمه وجود دارد نظر كردن به 

مه اي  اما اگر قائل شديم كه بين جواز آشكار ساختن و نگاه كردن ملاز2هاي زنان جايز مي باشد صورت و دست
شود كه براي زنان جايز است كه صورت و دست ها را در مواجهه با نامحرم نپوشانند اما در  نيست نتيجه اين مي

  .3عين حال براي مردان جايز نيست به آنها نگاه كنند
  تطبيق

                                                            
  پوشاند جيوب، جمع جيب است و به معناي صدر و سينه است و خمار به معناي روسري بزرگي است كه روي سينه را نيز مي.  1
على جواز النظر، لإمكان الأمر بغض النظر مع ترخيص ترك الستر، و لا منافاة بينهما، و لا يكون جواز الاظهار و عدم وجوب الستر لا يدل : إن قلت.  2

  .هناك إعانة على الإثم
هرَ إِلّا ما ظَ«: عدم المنافات عقلا صحيح، و لكن الانصاف، هو التلازم بين جواز ترك الستر و جواز النظر، و لذا لا يزال الفقهاء يستدلون بقوله تعالى: قلنا
 للمسألة بمسألة الإعانة على الإثم، فتلخص  ، على جواز النظر إلى وجه المرأة و كفها؛ الحاصل ان جواز احدهما ملازم عرفا لجواز الآخر، و لا دخل»مِنْها

  .» 82: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح -أنوار الفقاهة « و اللهّ العالم. من جميع ذلك أنّ مسألة الحجاب و النظر، هنا أوسع
قد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب القائلين بجواز النظر إلى الوجه و الكفين، استثناء صورتى قصد التلذذ، و خوف الوقوع في الحرام، و هو المسمى بالريبة .  3

و إن كان يظهر من بعضهم التفاوت  - قال في الجواهر، بعد التصريح بأن المراد من الريبة هو خوف الفتنة. عندهم؛ و الظاهر أنهّ مما وقع التسالم فيه بينهم
و الأمر سهل بعد معلومية :  ما نصه-بينهما بناء على كون المراد بالريبة، هو ما يخطر بالبال عند النظر من صورة المعصية، و إن كان لا يخاف الوقوع فيها

لا وجه للمناقشة في الثانى منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك الحرمة عند الأصحاب، و المفروغية منه، و اشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه؛ ف
و قد رأيت بعض من لا خبرة له بالفقه ممن يدعى فقها و لا فقه . بمجرد احتمال الوقوع في المحرم، ضرورة كون المستند ما عرفت، لا هذا، كما هو واضح

  .، أعاذنا اللهّ من همزات الشياطينله، في عصرنا يترددون في الأول أيضا أو يصرحون بالجواز و إن قصد التلذذ
و يدل على المقصود، مضافا إلى أنهّ مفروغ عنه عند الأصحاب، كما يظهر من كلماتهم و قد عرفت ذكر القيدين في كلمات أهل السنة، مما يظهر منه 

ع الذى يأمر بعدم الجلوس في محل جلست فيه امرأة التسالم فيه، حتى إنّهم لم يذكروا له دليلا، لوضوحه؛ و مضافا إلى ما هو المعلوم من مذاق الشار
  « 77: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة « حتى برد
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 بوجوب الستر يدل على عدم 1و لْيضْرِبنَ بخِمُرِهنَِّ على جيوبِهنَِّ، فان تخصيص الجيوب:  التمسك بقوله تعالى-ج: متن  
  .وجوب ستر الوجه و الا كان اولى بالذكر من الجيب لان الخمار لا يستر الوجه عادة بل الجيب

كه وجوب پوشش » هاي خو را بر گردن افكنند و بايد روسري«تمسك به سخن خداي بلند مرتبه: ترجمه 
ست و اگر پوشش صورت در آيه كند كه پوشش صورت واجب ني دلالت مي) و(مخصوص گردن شده است 

  .پوشاند پوشاند بلكه گردن را مي عادتا صورت را نمي) خمار(واجب بود سزاوار تر از ذكر گردن بود، زيرا روسري 
  .و دلالتها لا تتم الا بضم الملازمة السابقة: متن

يعني عدم پوشش .( نيمك) استدلال(دلالت اين آيه تام و كامل نيست مگر اين كه ملازم قبلي را ضميمه : ترجمه
  ).صورت با جواز نگاه كردن به آن ملازمه دارد

  .هذه وجوه ثلاثه لاستثناء الوجه و الكفين من حرمة النظر
البته اين نكته را بايد ذكر كنيم كه همه ( اين ادله سه گانه برع دم حرمت نگاه به صورت و دست ها دلالت دارند 

  ) شود ادله با ملازمه ثابت مي
تضح ان الملازمة المتقدمة ان لم تتم فلا بد من التفصيل بين الابداء من قبل المرأة فيجوز و بين نظر الأجنبي فلا و قد ا
  .يجوز

به تحقيق روشن شد كه اگر ملازمه قبلي تام و كامل نباشد بايد بين جواز نمايان كردن از طرف زن و بين عدم 
تواند صورت و دست ها را نمايان كند ولي   كه است كه زن ميتفصيل اين(جواز نگاه نامحرم تفصيل قائل شويم 

  ).تواند به آن نگاه كند مرد نمي

  عدم جواز نگاه زن به بدن مرد 
اند كه در حكم به عدم جواز فرقي بين زنان و مردان  تواند به بدن مرد نگاه كند؟ برخي ادعا كرده آيا زن مي

  .  و براي اين ادعا تمسك به اجماع شده استلذا زن نمي تواند به بدن مرد نگاه كند2نيست

                                                            
   2/28مجمع البحرين، : جمع جيب بمعني الصدر، لاحظ. 1
  .هذه المسألة أيضا مفروغ عنها بين الأصحاب: أقول.  2

و كلما ذكر فيه جواز : و قال المحقق النراقي في المستند. ة إلى الأجنبي، أعمى كان أو مبصراالظاهر أنهّ لا خلاف في تحريم نظر المرأ: قال في الحدائق
  . نظر الرجل إلى المرأة، يجوز فيه العكس بالإجماع المركب

  . هنا، و من منعه منعه هناو مراده من الإجماع المركب، أنّ المجوز للنظر فيهما سواء، كالمانع، فمن أجاز في المرأة النظر إلى الوجه و الكفين أجازه
أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه : و قال ابن قدامة في المغنى. و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع، لا في غيره إجماعا: و قال في الرياض

  .مثل ما ينظر إليه منهاروايتان؛ إحداهما، لها النظر إلى ما ليس بعورة؛ و الاخرى، لا يجوز لها النظر من الرجل، إلّا إلى 
  . ثم ذكر روايات تدل على القول الثاني. اختاره أبو بكر و هذا أحد قولي الشافعي

  أدلةّ المسألة
  ....تَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ مِنْها  و يحفَظنَْ فُروُجهنَّ و لا يبديِنَ زيِنَو العمدة في المسأله آية الغض خطابا للنساء، قُلْ لِلْمؤْمِناتِ يغْضُضْنَ منِْ أَبصارِهنَِّ

 « 80: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة « .و هي عامة، و لكن يستثنى منها الوجه و الكفان بالأولوية القطعية و تسالم الأصحاب



5 
 ))لميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي ع((

  .اجماعي حجت است كه كاشف از راي و نظر معصوم باشد و چنين اجماعي در مسئله ثابت نشده است: اشكال

  ادله جواز نگاه زن به مرد
ه سيره متشرعه كه در ميان افراد جامعه اسلامي رايج و مرسوم است و تا زمان معصوم نيز همين سير: سيره) الف

شوند كه سر و گردن  وجود داشته است بر خلاف اجماع است؛ زيرا مردان در حالي در كوچه و خيابان ظاهر مي
كنند بنابر  ها باز و آشكار است و از سوي ديگر زنان نيز در كوچه و بازار رفت و آمد دارند و خريد و فروش مي آن

ان در كوچه و بازار عادت به پوشاندن آن ندارند حرام اين اگر گفته شود كه نگاه كردن به مواضعي كه معمولا مرد
  :است لازمه اين قول اين است كه

  . يا بايد از سوي شارع رعايت حجاب بر مردان واجب شده باشد
  . يا اين كه شارع دستور دهد زنان حق ندارند در مكان هايي كه مردان در آنها هستند، حضور يابند

ماع مردان و گفتگو با آنها براي زنان جايز است اما نگاه كردن به آنها جايز  و يا اين كه بگويد حضور در اجت
  .نيست

  .و تمام اين سه مورد غير محتمل و امكان پذير نيست و شارع هيچ يك را بيان نكرده است
دارند شود كه نگاه كردن زنان به مواضعي كه مردان عادتا تمايل به پوشيدن آن ن خلاصه مباحث قبل اين مي: نتيجه 

  1.جايز است
كنيم درميابيم كه در هيچ زماني هيچ كدام از اصحاب ائمه در باره نگاه  هنگامي كه به منابع روايي مراجعه مي) ب

اند و علت اين سوال نكردن ممكن است سه چيز  كردن زنان به مردان در جامعه اسلامي از ائمه سوالي نپرسيده
  :باشد
هاي اجتماعي روشن و بديهي بوده است و لذا هيچ يك از  ان در معاشرتحرمت نگاه كردن زنان به مرد) الف

  .اصحاب در باره حكم آن، سوالي مطرح نكرده اند
  .اند اما در عين حال سوالي از ائمه نپرسيده اند گرچه اصحاب ائمه در باره حكم آن شك داشته) ب
 روشن بوده است و لذا هيچ كس درباره هاي اجتماعي واضح و جواز نگاه كردن زنان به مردان در معاشرت) ج

  .حكم آن سوال نكرده است
توان احتمال داد كه مسأله حرمت  از بين اين سه گزينه، سومي متعين است اما گزينه اول باطل است؛ زيرا هرگز نمي

  . نگاه كردن زنان به مردان واضح تر از مسئله حرمت نگاه كردن مردان به زنان بوده است

                                                            
اتهم غالبا على نحو الاختصار حتى في الجواهر و هذا ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، و ما يدل عليه من الأدلة؛ و إن كان ذكر المسألة في كلم.  1

و لكن الانصاف أنّ التي جرت عليه السيرة قديما و حديثا حتى في زمن النبي صلّى اللهّ عليه و آله و ما بعده من الأئمة المعصومين عليهم . المستمسك
بي صلّى اللهّ عليه و آله أنّه كان إلى اذنيه، أو ما ورد في حديث ورود السلام، هو عدم ستر الوجه و الكفين، و شعر الرأس؛ و لذا ورد في وصف شعر الن

ء من الصدر الذي يظهر من القميص، لا سيما إذا كان واسع الصدر، و  الرضا عليه السلام نيشابور في وصف ذؤابته و غير ذلك، بل عدم ستر العنق و شي
ير الثياب، بل الظاهر عدم ستر الذراعين، لأنّ الرجال لا يزالون يتوضئون عن الأنهار و غيرها ء من الساق عندهم بعد الأمر بتقص عدم ستر القدمين و شي

 .و عدم ستر هذه الأعضاء دليل على جواز النظر. في اعين الناس و في الملاء العام
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هاي اجتماعي   نيز باطل است؛ زيرا اگر اصحاب در باره حكم نگاه كردن زنان به مردان در معاشرتاما گزينه دوم
داشتند سزاوار بود كه سوال كنند زيرا بسياري از اصحاب نسبت به احكام عملي خود مقيد و مواظب بودند  شك مي

ن حالي كه شك داشتند سوال توان گفت در عي و دين مداري شاخصه اصلي زندگي شان بوده است پس چگونه مي
  !نكرده اند؟

  تطبيق
  .1 و اما نظر المرأة إلى الرجل، فقد ادعي الاجماع على مساواته لنظر الرجل في محل المنع و الجواز-3: متن

اما نگاه كردن زن به مرد طبق ادعاي اجماعي كه وجود دارد، از لحاط حرمت و جواز با مرد مساوي . 3: ترجمه
  .است
ان الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لم يتضح ثبوته، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة : و فيه: متن

بزمن المعصوم عليه السلام على خلاف ذلك، فالرجال يخرجون و رءوسهم و أعناقهم مكشوفة، و النساء يختلطن معهم 
جل كشفه حين خروجه من بيته محرمّا لزم القول اما بوجوب في الازقة و الأسواق فلو كان نظر المرأة إلى ما تعارف للر

  .و الكل غير محتمل. تستر الرجال أو عدم جواز الاختلاط أو جواز الاختلاط و التحدث مع حرمة النظر
كند ثبوتش براي ما روشن نشده است، بلكه  اين كه اجماعي كه راي معصوم را كشف مي: مناقشه اين قول: ترجمه

كند و آن اين كه مردها از  ل شرع كه به زمان معصوم متصل است،  خلاف اين اجماع را ثابت ميسيره قطعيه اه
شدند در حالي كه سرها وگردن هايشان برهنه بوده است و با زن ها در كوجه وبازار مختلط  خانه خارج مي

ن از خانه هايشان حرام بود شدند و اگر اين نگاه زن به مقدار متعارفي كه نمايان كردنش در هنگام خروج مردا مي
گفته شود كه پوشش بر مرد واجب است، يا اختلاط زن و مرد جايز نيست و يا اختلاط و ) از سوي شارع(لازم بود

  .گفتگو جايز است ولي زن نبايد به سرو گردن مرد نگاه كند در حالي كه همه اين ها محتمل نيستند
  .ارف للرجال ابرازهو بهذا يثبت جواز نظر النساء إلى ما تع: متن

شود، نگاه كردن زنان به آن مقدار كه در مردها نمايان كردنش متعارف است جايز  با اين دلايل ثابت مي: ترجمه
  .است
 بعدم وجود روايات يسأل فيها الاصحاب عن حكم نظر النساء إلى - مضافا إلى ما تقدم-و قد يستدل على الجواز: متن

و المتعين هو .  اما إلى وضوح الحرمة لديهم أو الشك في ذلك أو وضوح الجوازو السبب في ذلك يعود. الرجال
  :الاخير، لبطلان الآخرين

 براي جواز نگاه استدلال مي شود به عدم وجود روايتي كه شخصي از -علاوه بر آنچه گفته شد-گاهي : ترجمه
يل اين است كه يا حكم حرمت نگاه حكم نگاه زن به مرد سوال كند و علت سوال نكردن صحابه از معصوم به دل

فرض آخري متعين . اند يا حكم جواز براي آنها واضح بوده است براي آنها روشن بوده يا در حرمت شك داشته
  .است زيرا دو فرض ديگر باطل است

                                                            
   .11/53: رياض المسايل. 1
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  اما الاول لعدم احتمال أوضحية حرمة نظر النساء إلى الرجال من حرمة نظر الرجال إلى النساء، : متن
  .اما بطلان فرض اول براي اين كه حكم حرمت نگاه زن به مرد روشن تر از حرمت نگاه مرد به زن نيست: ترجمه
  .و اما الثاني لان المناسب له صدور السؤال من الأصحاب: متن

در حالي كه سوال (اما بطلان فرض دوم براي اين كه مناسب اين قول، سوال از اصحاب بايد صادر مي شد : ترجمه
  ).ده استصادر نش

  حرمت نگاه زن به مرد
  : اند كه عبارتند از در مقابل قول فوق، برخي از فقها براي حرمت نگاه زن به مرد به ادله اي استدلال كرده

« و كلمه » به زنان مومن بگو كه نگاهشان را كوتاه كنند« : فرمايد خداي متعال در قرآن كريم مي: قرآن كريم: الف
  .عناي فروبستن ديدگان از نامحرم معني كرده اندرا به م» يغضضن ابصارهن

  براي حرمت نگاه زن به مرد به چند روايت نيز تمسك شده است؛ : روايات: ب
كند با اين مضمون كه ابن ام مكتوم از رسول خدا صلي  احمد بن ابي عبد االله برقي روايتي نقل مي: روايت برقي. 1

ي كه عايشه و حفصه نزد پيامبر حضور داشتند پيامبر صلي االله عليه و آله االله عليه و اله اجازه ورود خواست در حال
اگر او به : حضرت فرمودند! اين مرد كه نابينا است؟: از جاي برخيزيد و به اتاق برويد، آن دو گفتند: به آنان فرمود
كند   اين ظاهر اين روايت دلالت ميبنابر. بينيد تواند شما را ببيند اما شما دو نفر كه او را مي اش نمي واسطه نابينايي

  .بر اين كه زنان اجازه ندارند به مردان نگاه كنند
حضرت زهراء سلام االله « : روايت ديگري از رسول خدا صلي االله عليه و آله نقل شده است: روايت طبرسي. 2

اند كه مردي را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند، وقتي اين سخن به گوش پيامبر  بهترين زنان كساني: عليها فرمودند
كند كه بر  ظاهر اين روايت نيز دلالت مي»  از من استفاطمه: اسلام صلي االله عليه و آله رسيد حضرت فرمودند

  .زنان جايز نيست مردان را نگاه كنند
كند كه من نزد رسول خدا صلي االله عليه و آله بودم و  روايت ديگري طبرسي از ام سلمه نقل مي: روايت طبرسي. 3

از اين مرد حجاب بگيريد، ما : مودندميمونه نيز آنجا بود كه ابن ام مكتوم نابينا وارد شد حضرت خطاب به ما فر
آيا شما هم نابينا هستيد و او : حضرت فرمودند! بيند؟ اي پيامبر خدا اين مرد نابينا است و ما را نمي: عرض كرديم

  .تري دارد بر اين كه براي زنان جايز نيست به مردان نگاه كنند اين روايت دلالت روشن! بينيد؟ را نمي
  . مناقشه است و در درس آينده اشكالات آن بيان خواهد شداين ادله قابل : اشكال

  تطبيق
  :و في مقابل هذا قد يستدل على الحرمة: متن

  :شود در مقابل قول مذكور، گاهي براي حرمت نگاه زن به مرد، استدلال مي: ترجمه
  .1...و قُلْ لِلمْؤمْنِاتِ يغْضُضنَْ منِْ أَبصارِهنَِّ : اما بقوله تعالى: متن

                                                            
   .31: النور. 1
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  »ن بگو كه نگاهشان را كوتاه كنندبه زنان موم« : يا به سخن خداوند بلند مرتبه: رجمهت
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استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىّ اللّه عليه و آله و عنده عائشة و «: أو بما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: متن
  .1»لم يركما فانكما تريانهان : انه أعمى فقال: قوما فادخلا البيت فقالتا: حفصة فقال لهما

ابن ام مكتوم از پيامبر صلي االله عليه و آله اجاز « : فرمايد و يا به روايت احمد بن ابي عبد االله برقي كه مي: ترجمه
پيامبر صلي االله عليه و آله به آنها . ورود خواست در حالي كه نزد پيامبر صلي االله عليه و آله عايشه و حفصه بودند

اگر او شما را : پيامبر صلي االله عليه و آله فرمود .  شويد و داخل اتاق برويد آنها گفتند او نابينا است بلند: فرمود
  .»بينيد بيند شما كه او را مي نمي
خير : ان فاطمة قالت له في حديث«: أو بما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلىّ اللّه عليه و آله: متن

  .2»فاطمة مني: الرجال و لا يراهن الرجال فقال صلىّ اللّه عليه و آلهللنساء ان لا يرين 
: فاطمه عليها سلام در يك كلام فرمود« و يا روايت طبرسي در مكارم اخلاق از پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله : ترجمه

: بر صلىّ اللّه عليه و آله فرمودپيام. بينند  بينند و نه مردان آنها را مي بهترين زنان كساني هستند كه نه مردان را مي
  » فاطمه از من است

كنت عند رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله و عنده ميمونة فأقبل «: أو بما رواه الطبرسي أيضا عن أم سلمة قالت: متن
س أعمى لا احتجبا فقلنا يا رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله أ لي: ابن أم مكتوم و ذلك بعد ان أمر بالحجاب فقال

  .3»أ فعمياوان انتما أ لستما تبصرانه: يبصرنا؟ فقال
نزد پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله بودم « : كند؛ ام سلمه گفت و يا آن روايتي كه طبرسي نيز از ام سلمه نقل مي: ترجمه

مبر صلىّ اللّه عليه و بعد از نزول حكم حجاب بود پيا) آمدن او(و ميمونه نيز نزد او بود سپس ابن ام مكتوم آمد و 
حجاب خود را درست كنيد به پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله گفتم اي پيامبر آيا مگر او كوري نيست كه ما : آله فرمود

  .»بينيد اگر چه او نابينا باشد شما كه نابينا نيستيد و او را مي: را نمي بيند؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود

                                                            
   .1نكاح الحديث  من أبواب مقدمات ال129 الباب 171: 14وسائل الشيعة . 1
   .3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 129 الباب 172: 14وسائل الشيعة . 2
   .4 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 129 الباب 172: 14وسائل الشيعة . 3
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  چكيده
اين است كه زنها گردن هايشان را با روسري بپوشانند و اين دليل بر » وليضربن بخمرهن علي جيوبهن«يه مفاد آ. 1

 .آن است كه اگر پوشاندن صورت لازم بود سزاوار بود كه در آيه ذكر شود
ه است اند كه موضوع نگاه كردن زن به مرد نيز همانند نگاه مرد به زن است و ادعاي اجماع نيز شد برخي گفته. 2

 .داند اما مصنف با تمسك به سيره متشرعه، چنين اجماعي را منتفي مي
 :ادله جواز نظر زن به مرد عباتند از . 3

  سيره متشرعه:الف
  عدم وجود روايتي در اين مسئله: ب
 ادله قول به حرمت نگاه زن به مرد .  4

 آيه قرآن كريم*

  روايات*
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  ساختار
 

  .نظريه برخي از علما نگاه مرد به زن است به دليل اجماع جايز نيست                               
                      

    اقوال در نگاه زن به مرد
  مه عليهم السلامعدم سوال اصحاب از ائ                                                                   

    جواز نگاه به دو دليل: مصنف                               
  سيره قطعيه                                                                    

    
  

  قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن: قرآن كريم                           
  مانند روايت برقي از ام مكتوم و روايت طبرسي: ات رواي    ادله حرمت نگاه زن به مرد

  .ادله ناتمام است: مصنف                           
  


